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 «در نهج البلاغه »عبرت

 1الهه کریمی

 :دهیچک

علیه  )علی    یهاى تربیتى که در سیرة پیشوایان، از جمله مولترین و پرثمرترین روش یکى از مهم

آموزى است. عبرت، حالتى است  ، مورد توجه خاص بوده و کاربرد بسیار داشته، روش عبرت(السلام

آید و به معرفتى باطنى و غیر مشهود مشهود، براى انسان پدید مىکه در اثر برخورد با امور ظاهرى و  

گویند، ولى با توجه به عامل ایجاد کنندة آن، جنبة  شود. به این حالت گرچه روش نمىمنتهى مى

براگذشته و استفاده از آن  اتیاز تجرب  یریادگی  یبه معنا  یآموزعبرت  .یابدروشى مى بهبود    یها 

به ما کمک کند تا   تواندیدارد و م یادیز  تیاهم   یو اجتماع  یفرد  یمفهوم در زندگ  نیاست. ا  ندهیآ

د امیریدرس بگ  گرانیاز اشتباهات خود و  بررس  نی. در    یو فرهنگ   یخیتار  یهانمونه یمقاله، به 

تحل  یامروز و فردا  یهایریگمیآن بر تصم   ریو تأث  شودیپرداخته م یآموزعبرت مورد  قرار    لیما 

همچنردیگیم زندگ  نیا  آثار  ،نی.  در  ا  یمهارت  شد. هدف  تشو  نیروزمره ارائه خواهد    قی مقاله، 

 است. شرفتیو پ رشد یها براخود و استفاده از آن اتیدرباره تجرب ترقیخوانندگان به تفکر عم 
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 مقدمه: -1

عبرت در قلمرو تربیت کاربرد گسترده ای دارد. همه ادیان الهی و مکاتب تربیتی، پیروان خود 

را به درس آموزی از سرگذشت پیشینیان و مقایسه موقعیت خود با آنان دعوت می کنند. اسلام نیز  

را به سیر در آفاق و انفس، تؤام با تفکر و اندیشه در سرگذشت دیگ ران  به طور گسترده مسلمانان 

فراخوانده است. شکی نیست که این فراخوانی به دلیل تأثیر چشمگیری است که بر عمل و رفتار  

 .انسان داشته است

( که خود قرآن ناطق است با اشاره به برنامه عبرت آموزی قرآن، چنین  لیه السلامحضرت علی)ع

نََّهُ اَبْلغَُ الْعبَِرِ» :می فرماید در آیه های قرآن بیندیشید و به )وسیله(    ؛تَدَبََّروُا آیَاتِ القُْرآْنِ وَ اعتْبَِروُا بهِِ فإَِ

 1«.زیراکه آیات قرآن رساترین عبرتهاست آن پندگیرید،

 مفهوم شناسی:

عبرت بر وزن فِعلَْه از ریشة »عَبرَ« است که به معانى گوناگونى چون: »تفسیر   :در لغت عبرت

مثل عبور کردن، گذشتن،   .تعجب کردن و عبور کردن« آمده استکردن، سنجیدن،  و مفاهیمی 

  2جاری کردن اشک را نیز بدان افزودند.
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عبرت، عبارت از حالتی است که در آن معرفت ظاهرى و محسوس، سبب    عبرت در اصطلاح:

  .شود نامشهود منتقل میگردد و انسان از امور مشهود به امور  درک معرفت باطنى و غیر محسوس مى

  1.معنی پند گرفتن، یا عبور و گذر از حادثه و جریانی دانسته انده برخی آن را ب

گذشتن از حالی به حالی است یا گذری است از آنچه آدمی    ،گوید: عبرتمی  راغب در مفردات 

دیده و یافته، به آن چه که باید بدان برسد. او اعتبار و عبرت را عبارت از حالتی می داند که در آن  

 2آدمی از معرفت محسوس به معرفت غیرمحسوس می رسد.

عبرت گرفتن یعنی کسی که با دیدن اموری به نتایج عقلی در جهت خیر و اصلاح می رسد، و 

از ظواهر حوادث به ورای آنها سیر می کند و درس می گیرد، و با دیدن رویدادهای روزگار از بدی به  

ی  خوبی و از زشتی به زیبایی گذر می کند و به عبرت دست می یابد. چنین است که امیر مؤمنان عل 

فَاتَّعظِوُا بِالْعبَِرِ وَ اعتْبَِروُا بِالْغيَِرِ وَ  »  :)علیه السلام( همگان را به عبرت گرفتن فرا خوانده و فرموده است

پس، از آنچه مایه عبرت است پند گیرید، و از گردش روزگار عبرت پذیرید، و از بیم  ؛ انتْفَِعوُا بِالنُّذُر

 3«.دهندگان سود برگیرید

 نقش عبرت در تربیت -2

بصیرت رهنمون می شود، و زندگی بدون روش عبرت راهی است در تربیت که آدمی را به سوی  

آموزد عبرت بگیرد،  انسانی که می  .ها و تکرار خطاهاستافتادن در دامها و فروبصیرت توقف در تاریکی

کند و این گنجینه ای گرانبها  از غفلت به بصیرت، و از غرور به شعور، و از هلاکت به سلامت سیر می

 
 .180، ص 9ج  بیروت: داراحیاء التراث العربى، لسان العرب،ابن منظور،  . 1
 .320ص  ق،1412،راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فى غریب القرآن، تهران: مکتبة المرتضویه.  2
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  :ه است مؤمنان علی )علیه السلام( در نقش این روش نیکوی تربیتی فرمودامیر  .  در تربیت آدمی است

 1.«عبرت بیم دهنده ای خیرخواه است ؛الإعتبارُ منُذِرٌ ناصِحٌ »

هر انسانی به فطرت خود خواهان سلامت زندگی این جهان و سعادت زندگی آن جهان است، و 

سلامتی و سعادت جز در   .هدف اساسی استروش عبرت در تربیت از ابزارهای مناسب تأمین این 

پرتو بصیرت و معرفت حاصل نمی شود و عبرت راهی نیکو بدین سمت است؛ به بیان امیر مؤمنان 

هر که عبرت گرفت بینا گردید،    ؛مَنِ اعتْبََرَ أَبْصَرَ وَ مَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ وَ مَنْ فَهِمَ عَلِم  »  :علی )علیه السلام(

 2«.و آن که بینا شد فهمید، و آن که فهمید دانش ورزید

رشد و تعالی آدمی در پرتو معرفت و دانشی است برخاسته از بصیرت و بینایی؛ و عبرت از عوامل  

 .مهم در جهت فراهم کردن این رشد و تعالی است

هر جا  .چنین عبرتی است که آدمی را از همراهی با شبهه و فرو رفتن در فتنه حفظ می کند

می لغزد، نشانی از شبهه و امور شبیه به حق، و فتنه و امور گمراه کننده وجود دارد و  پای آدمی 

 . است عبرت آموزی راهی است نیکو برای حفظ خود از این امور

امیر مؤمنان )علیه السلام( در نخستین خطبه حکومتی خود، مردمان را بدین امر توجه داد و 

کسی که   ؛إِنَّ مَنْ صَرَّحتَْ لهَُ الْعبَِرُ عمََّا بيَْنَ یَدَیهِْ مِنَ المْثَُلَاتِ حَجَزَتهُْ التَّقوَْى عَنْ تقََحُّمِ الشُّبُهَات» :فرمود

 
بیروت،   کنزالفوائد،الکراجکی،    ،محمد بن علی بن عثمان.   1 عبد الله نعمة، دارالاضواء،   . 38، ص 2  ج،  ق1405تحقیق 
 .208نهج البلاغه، حکمت  . 2



5 
 

تقوا او را از   وخیم را که در پیش چشم اوست آشکار نماید،  و سرانجامهای  عبرتها برایش کیفرها 

 1«.سرنگون شدن در شبهه ها باز می دارد

شود و بیاموزد که به حوادث روزگار و آنچه بر دیگران رفته است به دیده اگر انسان عبرت پذیر  

عبرت بنگرد، می تواند به بصیرتی راهگشا در زندگی دست یابد و بهترین زمینه را برای تربیت خود  

 .فراهم نماید

مدرسه روزگار، مدرسه ای نیکو در تربیت آدمی است، اگر دیده ای عبرت گیر باشد؛ و انسان 

صرفا تماشاگر نباشد، بلکه عبور کننده از بدیها به خوبیها، و از تلخیها به شیرینیها باشد که این بهترین  

 .یاور آدمی در زندگی است

 راههای کسب عبرت -3

اگر انسان اهل عبرت گیری شود، در برابر خود عرصه های متنوعی را برای عبرت می یابد و 

دگرگونیهای آن، و گذشتگان و سرنوشت آنان را عین عبرت می بیند  زندگی و تحولات آن، و دنیا و 

و از آن ره توشه می گیرد. امیر مؤمنان علی )علیه السلام( صحنه های گوناگونی را در برابر ما تصویر 

می کند و ما را به کسب عبرت فرا می خواند، چنانکه داستان آفرینش و عصیان ابلیس را بیان می  

 :آنچه بر ابلیس رفت عبرت گیرند و دست از ظاهر بینی و خود خواهی بکشند کند تا مردمان از

الجَْهِيدَ وَ» فِعلِْ اللهِ بإِبِْلِيسَ إذِْ أحَْبطََ عَمَلهَُ الطَّویِلَ وَ جَهدْهَُ  پس، از   ؛........فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ منِْ 

عبرت گیرید، که کردار دراز مدت  باطل گرداند و کوشش فراوان او  آنچه خدا با شیطان کرد  او را 

 - دانسته نیست -او شش هزار سال با پرستش خدا زیست از سالیان دنیا یا آخرت   .بی ثمر ماند
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چنین   مجتبى)ع(  امام  خود  فرزند  وصیتى به  امیرالمؤمنین در  دارد.  آنها  درازاى عمر  به  عمرى 

 :فرمایدمى

اعَْمَالِهمِْ، وَفَكَّرتُْ  » فِى  فقَدَْ نَظَرتُْ  قَبْلِى،  كَانَ  منَْ  عُمُرَ  عُمِّرتُْ  اكَنُْ  لمَْ  انِْ  وَ  انِِّي  فِى اَىْ بُنَىَّ، 

امُُورِهمِْ قدَْ عُ فِى آثَارِهمِْ، حَتَّى عدُتُْ كَاحَدَِهمِْ، بلَْ كَانَِّى بِمَا انْتَهى اِلىَّ منِْ  رتُ معََ مِّاخَْبَارِهمِْ، وسَِرتُْ 

فَاسْتخَْلَصْتُ لكََ منِْ كلُِّ امَرٍ نخَِيلهَُ وَ    اَوَلِّهمِْ اِلَى آخِرِهمِْ. فَعَرَفْتُ صفَْوَ ذَلكَِ منِْ كدََرهِِ وَ نفَْعهَُ منِْ ضَرَرهِِ 

به اندازه همه کسانى که...؛ تَوخََّيْتُ لكََ جَمِيلهَُ وَ صَرَفْتُ عَنكَْ مجَْهُولهَُ پیش از   پسرم، اگرچه من 

اند عمر نکردم، اما در کردار آنها نظر افکندم، و در اخبارشان اندیشیدم و در آثارشان زیستهمن مى

گویا در اثر آنچه از تاریخ آنان به من رسیده سیر کردم تا بدانجا که همانند یکى از آنها شدم، بلکه  

ام. پس من قسمت زلال و مصفّاى زندگى آنان را از بخش کدر و  با همه آنها از اول تا آخر بوده

برگزیده را   تاریک آن بازشناختم و سود و زیانش را دانستم، از میان تمام آنها، قسمتهاى مهم و 

هاى آن را از تو  برایت خلاصه کردم و از بین همه آنها زیبایش را برایت انتخاب نمودم و ناشناخته

 1«.دور کردم

مندى ( تجربه اندوزى از سرگذشت دیگران، بهرهلیه السلامبراساس این فرمایش حضرت على)ع

این تفاوت که   آنها داشته است، با  انسان عمرى به دارازى عمر همه  از حاصل عمر آنهاست. گویا 

اى است  خطاهاى آنان را مرتکب نشده است. نکته دیگرى که در سخن حضرت مشهود است وظیفه

آورى،  کند. وظیفه مربى این است که تجربیات خود و دیگران را جمعکه امام)ع( براى مربى ترسیم مى

بندى شده در اختیار فراگیرنده خویش قرار  طور صریح و روشن و دستهتلخیص و تنقیح کند و به

 .دهد
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 عبرت، کلید بصیرت -4-4

اى از درک و بصیرت برسد که بتواند  ترین مقاصد تربیت آن است که انسان به درجهیکى از مهم

از ظواهر امور بگذرد و به باطن آنها بنگرد. از محسوسات و مشهودات عبور کند و به معقولات برسد،  

گیرى  گیرى، تجزیه و تحلیل، حل و فصل امور و انتخاب و تصمیمو قدرتى فراگیر براى سنجش و اندازه

تواند انسان را به این مقصد تربیتى  دست آورد. عبرت راهى است که مىدر ابعاد مختلف زندگى به

امیرالمؤمنین)ع( در کلام خود بر این اثر   .برساند و شاید مهمترین اثر تربیتى عبرت، همین باشد

بْ» :فرمایدعبرت تصریح کرده چنین مى کسى که عبرت    ؛صَرَ فَهِمَ وَ مَن فَهِمَ عَلِمَمَنِ اعتْبََرَ اَبْصَرَ وَ مَنْ اَ

 1«.آموخته استفهمد و آنکه بفهمد، دانشآموزد، آگاهى یابد و کسى که آگاهى یابد، مى

وَ اعتْبََر فأَبْصَرَ» :فرمایندو در جاى دیگر مى خدا رحمت کند ؛  ...رَحِمَ اللَّهُ امُْرَئً تفَكََّر فَاعتْبََرَ 

 2...«بیندیشد و سپس پند پذیرد، و اندرز گیرد و سپس بینا گرددکسى را که 

ساز عبرت است و عبرت زمینه  نتیجه به دست آمده از این دو کلام این است که تفکر زمینه

اِنَّماَ  » :کندآورد. آن حضرت در سخنى دیگر انسان بصیر را چنین توصیف مىبصیرت را فراهم مى

بینا کسى است که )به درستى( بشنود و  ؛   البَصيِرُ مَنْ سمَعَِ فتَفَكَّرَ، وَ نظََرَ فأَبْصَرَ، واَنتْفَعََ بِالْعبَِرِ... همانا 

 3.«سپس )در آن( بیاندیشد، و )به درستى( بنگرد و بینا گردد و از عبرتها پند گیرد

 
 .208البلاغه، حکمت نهج . 1
 .103همان، خطبه .  2
 .153همان، خطبه .  3
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بصیرت مى انسان به بینش و  ها،  رسد که به شنیدن اکتفا نکند، بلکه در شنیدهیعنى زمانى 

در   عبرتى است که  همان  این اندیشه و دقت نظر  بنگرد. نتیجه  به امور  و با دقت  اندیشه نماید 

بینش  گیرىتصمیم ها و رفتار انسان موثر خواهد بود. به عبارت دیگر به نظر امام)ع(، مراحل ایجاد 

از:   است  وگوش(  1عبارت  چشم  کمک  )به  احساس ظاهرى  )اندیشه(  2.  تیزبینى  و  تفکر   .3  .

آموزى، بینش است که خود آثار مطلوب دیگرى را نیز  ترین ثمره عبرتهرحال شیرینگیرى. بهعبرت

 .به دنبال خواهد داشت

 عبرت چراغ راه آینده -4-5

داشت باقیمانده عمر انسان، و استفاده بهینه از آن نیز از نتایجى است که در سایه حفظ و گرامى

یابد. عبرت چراغى فراروى آینده است و فرداى بهتر و درخشان در گرو  عبرت از گذشته تحقق مى

اگر از آنچه گذشته است عبرت بگیرى،  ؛ وَلوَِ اعْتَبرَْتَ بِماَ مضََى حفَظِْتَ ماَبقَِىَ»  :عبرت از گذشته است

 1«.است حفظ خواهى کردآنچه را که باقى 

شوند. اختلاف  روند و قومى دیگر جایگزین مىزیرا تاریخ در حال تکرار است، همواره قومى مى

حوادث و رویدادهاى تاریخى، در جزئیات آنهاست، اما در کلیات شبیه یکدیگرند و اسباب و علل آنها 

ها و بررسى علل و  تواند با موازنه و مقایسه این پدیدهگیر مىهم مثل هم است. انسان عاقل و عبرت

و نتایج آنها را پیش بینى کند و تصمیم درست و متناسب را در هر مورد اتخاذ اسباب آنها، پیامدها 

واعتْبَِرْ بمِاَ  »  :( در نامه خود به حارث هَمْدانى به این نکته اشاره دارندلیه السلامنماید. امیرالمؤمنین)ع

از )حوادث(    ؛ مفَُارِقٌمَضىَ مِنَ الدُّنيَْا لمَِا بقَىِ منِْهَا، فَاِنَّ بَعْضَهَا یشَبْهَُ بَعْضا وَ آخِرُهَا لاحقٌِ بِاوََّلِهَا وَ كُلُّها حَائِلٌ
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گذشته دنیا براى باقیمانده آن عبرت گیر،چراکه بعضى ازآن )حوادث( شبیه بعضى دیگراست. وپایانش 

 1«.پیوندد و )درهرحال( تمام آن گذرا و ناپایدار استبه ابتداى آن مى

فوق، مى توان دریافت که همگى در ارتباط با هم و در جهت تحقق یک با دقت در پیامدهاى 

گردد،  آموزى نصیب انسان مىهدف، یعنى سعادت انسان هستند، زیرا بصیرتى که در جریان عبرت

تواند انسان را از بیشترِ خطاها شود تا از تجارب دیگران بهره بگیرد. انتقال این تجارب، مىباعث مى

 .اى درخشان و سعادتمند براى او به ارمغان آوردبازدارد و چراغى فراروى وى قرار دهد تا آینده

 :یریگجهینت

چالش  یایدن  در دوچندان   یآموزعبرت  تیهمراه است، اهم   عیسر راتییها و تغامروز، که با 

ها به عنوان  و از آن میتوجه کن  گرانیگذشته خود و د  اتیکه به تجرب میریبگ  ادی  دی. ما باشودیم

کند،  یما کمک م ینه تنها به رشد فرد  ندیفرآ نی. امیاستفاده کن  مانیبهبود زندگ یبرا  ییراهنما

 منجر شود. زین داریسالم و پا یاجامعه جادیو ا یروابط اجتماع تیبه تقو تواندیبلکه م

ا علاوه و چالش  تواندیم یآموزعبرت ن،یبر  برابر فشارها  کند تا در    یزندگ   یهابه ما کمک 

و در    میابیدست   یشتریب  یبه خودآگاه   میتوانیگذشته، م  اتیاز تجرب  یریادگی. با  میتر شومقاوم

  دهدیامکان را م  نیبه ما ا  یخودآگاه   نی. امیدر مواجهه با مشکلات اتخاذ کن  یبهتر  ماتیتصم   جه،ینت

 .میحرکت کن شرفتیتکرار اشتباهات، به سمت رشد و پ یکه به جا

  یا است. جامعه  یضرورت اجتماع  کیبلکه   ،یمهارت فرد  کینه تنها   یآموزعبرت  ت،ینها در

حرکت    داریو توسعه پا  شرفتیبه سمت پ  تواندیم  رند،یگیعبرت م گریکدی  اتیآن از تجرب  یکه اعضا
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 یهاو به نسل  میکن  نهیروزمره خود نهاد  یرا در زندگ  یآموزلازم است که فرهنگ عبرت  ن،یکند. بنابرا

 .میارزش را منتقل کن نیا زین ندهیآ
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